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 بخش دوم - مديريت فرهنگي 

  »ضرورت مديريت فرهنگ«يا چرا بايد فرهنگ را مديريت كرد؟ 

  |عليرضا پناهيان|

هايي كوتاه و مستقل از مباحثي است كه توسط حجت الاسلام و  آيد، برداشت دار مي مطالبي كه در اين بخش به صورت دنباله اشاره:
ارائه شده و براي اولين بار جهت استفادة عموم » مديريت فرهنگي«صادق(ع) تحت عنوان  ن عليرضا پناهيان در دانشگاه امامالمسلمي

  ناشر آثار استاد پناهيان) -شود. (موسسه عصر بيان معنوي علاقندان حوزة فرهنگ منتشر مي

بود. حجت السلام و المسلمين پناهيان پس از » آنمفهوم فرهنگ و عناصر «عنوان مطلب گذشته  مروري بر مطالب گذشته:
ترين و بارزترين ويژگي فرهنگ را  ، به ارائه تعريفي از فرهنگ و عناصر آن پرداختند. ايشان مهم»مديريت فرهنگي«معرفي اجمالي 

.عقايد و 1«يح دادند: عنوان برشمرده و توض 5دانستند و سپس عناصر فرهنگي يك جامعه را در ذيل » رواج يافتگي و مرسوم بودن«
  .».اجتماعي رسوم و آيين.5   .رفتارها و آداب شخصي4ها  .علايق و گرايش3ها  . نگرش2باورها 

اهميت آن بعضاً مغفول واقع  اي مهم در مديريت فرهنگي جامعه را مورد اشاره قرار داده كه عليرغم نويسنده در مطلب حاضر، مساله
  هايي است كه امكان دارد از اين رهگذر به وجود بيايد. خود و ناخودآگاه فرهنگ و آسيب ري خودبهگي شود. اين مسئلة مهم، شكل مي

به شماره » بيان معنوي«توانيد به سامانه پيامكي  را مي» مرتبط با اين مطالب«هرگونه سوال و يا نظر  انعكاس سؤال به نويسنده:
شود و در صورتي كه پاسخ كوتاهي داشته باشد، براي  يسنده منعكس ميپيامك كنيد. تمامي سؤالات و نظرات به نو» 10001313«

  هاي بعد همين نشريه منعكس شود. ها در شماره شما پيامك خواهد شد. ممكن است برخي از سوالات و پاسخ

 گيري فرهنگ در جامعه ناپذير بودن شكل اجتناب
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ناپذير است. همانطور كه براي يك فرد نيز به مرور  پديد آمدن فرهنگ براي يك جامعه، و نهادينه شدن عناصر فرهنگي، امري اجتناب
اي براي تربيت خود و اكتساب صفات خاصي نكرده باشد باز هم به  ريزي ويژه گر كسي برنامهگيرد، و ا زمان خلقيات خاصي شكل مي

اي خواهد شد. جامعه به مرور و تحت تاثير شرايط  هاي داخلي و محيطي خودش داراي شخصيت ويژه صورتي خاص و متناسب با زمينه
  كند. گوناگون، بطور طبيعي فرهنگي براي خود پيدا مي

  

اي از علم  اموزد و اگر اقدام نكرد، بهرهعلم نيست كه اگر فردي اقدام به تحصيل علم كرد، علم بي» تحصيل«مقولة فرهنگ مثل 
طور كه در يك انسان، خلق و خو و  آيد. همان است كه در يك فرد پديد مي» عادتي«يا » خو«نداشته باشد. فرهنگ از اين جهت مانند 

  گيرد. خود شكل مي هايي از فرهنگ جامعه نيز به خودي  گيرند، لااقل بخش ها به صورت ناخواسته و يا ناخودآگاه هم شكل مي عادت

كند. رفتارهاي انسان  خود يك سري عادات و روحيات را كسب مي اگر انسان هيچ برنامة تربيتي براي خود نداشته باشد، باز هم خودبه
كند. به اين ترتيب انسان هميشه در حال  كم يك سلسله ملكاتي را در او ايجاد، تقويت و يا تضعيف مي به هر نحوي كه باشد، كم

ت به سمت سقوط يا صعود است و اين فرض كه انسان در حالت خاصي متوقف شود، فرض دقيقي نيست. معمولاً براي انسان در حرك
طور است. پيدا كردن عادت و سرشت براي يك جامعه، كه ما آن  يك نقطه ماندن اصلاً امكان وقوعي ندارد. براي يك جامعه هم همين

  ير است.ناپذ ناميم، هم اجتناب را فرهنگ مي

به همين دليل بايد متوليان امر فرهنگ در جامعه، هر لحظه در حال اصلاح فرهنگي و بهبود وضع فرهنگي جامعه باشند. توقف و يا 
گرفتن است جايز نيست. از طرفي بايد به طور مداوم در حال محافظت كردن از  توجهي به فرهنگي كه هر آن در حال شكل بي

هايي باشند  گيري ارزش ريان تحولات طبيعي جامعه آسيب پذير هستند، و از طرفي در حال جلوگيري از شكلهايي باشند كه در ج ارزش
  كه مغاير منافع اساسي جامعه و افراد است.
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هاي  ها و بنيادهاي فرهنگي هر جامعه، لايه توانند در ساخت فرهنگي يك جامعه تاثيرگذار باشند. معمولا پايه عوامل مختلفي مي
هاي طبيعي خاصي كه بر يك  دهند. ولي نبايد از تاثير عوامل ديگر غافل بود. ويژگي ر آن را به صورت خود بخود شكل ميت سطحي

تواند به صورت ناخودآگاه فرهنگي را براي مردم شهر ايجاد كند. و يا شرايط اجتماعي خاص مانند وضع معيشتي  شهر حاكم است، مي
آيند. همچنين وضع رفتار و گفتار مسئولين يك شهر  و حقوقي حاكم از عوامل موثر به حساب مي افراد يك جامعه يا نظامات اجتماعي

  تواند بر فرهنگ مردم تاثير داشته باشد. به صورت ناخودآگاه هم مي

يك مثال هاي زيادي وجود دارد كه تنها براي روشن شدن مطلب و بدون اينكه وارد نقد و بررسي آنها شويم، به  در اين زمينه مثال
  كنم: اشاره مي

اي وجود دارد كه روي آن يك پل باريك قرار دارد و امكان تعريض آن پل يا احداث پل ديگري وجود  فرض كنيد در شهري رودخانه
ندارد، در اين شهر مردم براي عبور از پل و رفتن به سمت ديگر رودخانه مجبورند در صف بايستند. به مرور زمان ايستادن در صف براي 

در بين مردم رايج » ايستادن در صف و رعايت نوبت و حق تقدم ديگران«شود. به عبارت ديگر  مردم اين شهر تبديل به فرهنگ مي
  شود و چه بسا حتي نيازي به وضع قانون براي اين كار وجود نداشته باشد. مي

ت كند، ولي بايد دانست استفادة زيادي از قانون براي تواند فرهنگ نظم و رعايت نوبت را تقوي گذاري در اين زمينه هم مي اگرچه قانون
تواند عوارض سوء ديگري بجا بگذارد كه در جاي خود بايد به تفصيل دربارة آن به  ايجاد و اصلاح فرهنگ كار نادرستي است و مي

  بحث پرداخت.

  هاي شكل گرفتن طبيعي فرهنگ و ضرورت مديريت فرهنگ آسيب

  

طبيعي فرهنگ يك امر مطلقاً نامطلوب و مضر نيست. برخي اوقات اين حركت طبيعي و خودجوش، موجب شكل گرفتن گيري  شكل
ها و شرايط مساعد و مباني فرهنگي موجود در جامعه است؛ بدون  شود كه ناشي از زمينه عناصر ارزشمندي در فرهنگ يك جامعه مي

برنامه بسيار بيشتر از فوائد احتمالي  گيري بي هاي ناشي از شكل . در عين حال آسيبريزي كرده باشد آنكه كسي براي تحقق آنها برنامه
ها تمايل پيدا خواهد كرد. همانطور كه  و تصادفي آن است. همانطور كه يك انسان هم اگر به حال خود واگذار شود بيشتر به سمت بدي

ر كن؛ زيرا رذيلت ها در نهاد تو سرشته شده است؛ أكَرْهِ نفَسْك علىَ نفس خود را به پذيرش فضايل مجبو«فرمايند:  اميرالمومنين(ع) مي
براى انجام كار خوب، خود را به رنج «اند:  ) رسول خدا(ص) نيز فرموده2477(غررالحكم/ حديث». الفْضَاَئلِ فإَنَِّ الرَّذاَئلَ أنَتْ مطبْوع عليَها
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د ؛ زيرا انسان بر بدى سرشته شده است؛ تكَلََّفوُا فعلَ الخيَرِ و جاهدوا نفوسكمُ عليَه ؛ فإنَّ الشَّرَّ مطبوع افكنيد و در اين راه با نفسهايتان بستيزي
  )2/120مجموعه ورام/»(عليَه الإنسانُ

و تواند نقشي جدي در ميزان آفات  ها مي آسيب پذير بودن فرهنگ ناشي از ضعف يك فرهنگ نيست اگرچه ضعف و قوت فرهنگ
پذير باشند و هركدام در معرض آفات مخصوص به خود باشند.  توانند آسيب ها داشته باشد. افراد خوب و رفتارهاي خوب نيز مي آسيب

شود ممكن است  ها بشود. يا كسي كه باسواد مي شود، ممكن است دچار غرور مخصوص بچه مذهبي مي» مذهبي«مثلاً وقتي كسي 
گيري خودروي عناصر نامطلوب  حال بايد از آفاتي كه جامعه در معرض آن است جلوگيري كرد و از شكلغرور علمي او را بگيرد. در هر 
  فرهنگي ممانعت به عمل آورد.

اولين آسيب به حال خود رها گذاشتن فرهنگ، صدمه ديدن بخش معنوي جامعه از بخش مادي آن است. رقابت ماديات و معنويات 
زند.  ند معنويات را به حاشيه براند در جامعه نيز لااقل در كوتاه مدت صدمات جبران ناپذيري ميتوا همانطور كه در زندگي فردي مي

انقْلَبَ  حرفْ فإَنِْ أصَابه خيَرٌ اطمْأنََّ بهِ و إنِْ أصَابتهْ فتنْةٌَ  و منَ النَّاسِ منْ يعبد اللَّه على«فرمايند  خداوند متعال در قرآن مجيد ميهمانطور كه 
  اي تلقي خواهد شد. آنگاه معنويت يك امر فرعي و حاشيه )11حج/»(وجههِ خسَرَ الدنيْا و الĤْخرةََ ذلك هو الخْسُرانُ المْبين  على

  

توانند  كنند و مي اقدام مي المللي به ترويج فساد و فريب جامعه هاي بين طلب اي و سلطه هاي منطقه طلب از همين ناحيه است كه قدرت
ها  ها براي تسلط پيدا كردن بر آنان استفاده نمايند. زرنگي قدرت هاي آدم فرهنگ جامعه را در جهت مطامع خود شكل داده و از ضعف

اي  عمده شود با تحت تاثير قرار دادن فرهنگ يك جامعه بر آن تسلط پيدا كرد. تاثيراتي كه بخش دانند چگونه مي در اين است كه مي
اهتمام به صيانت فرهنگ در اين  هاي غافل و بي كنند. و سادگي آدم گيري طبيعي فرهنگ بر آن تحميل مي از آن را در جريان شكل

  نمايند. است كه فرهنگ را يك امر غيرضروري و تفنني تلقي مي

شود؛ و حتي براي تاثيرگذاري بر  كوفا ميفطرت پاك جامعه انساني، تنها در صورت مديريت فرهنگي پيامبران الهي و دين خدا ش
هاي بسيار  گريز، سختي گرا و سعادت هاي مادي ها، نياز به مبارزه است و جامعه بايد در مقابله با فرهنگ فرهنگ و نهادينه كردن ارزش

ديريت فرهنگي صحيح و هاي مبارزه با م ترين روش تحمل نمايد. تمسخرها و راه انداختن انواع جنگ رواني عليه جبهة حق از رايج
  )30يس/»(يا حسرةًَ علىَ العْباد ما يأتْيهمِ منْ رسولٍ إلاَِّ كانوُا بهِ يستهَزؤِنَُ« خداوند متعال فرمود: شايسته است. كه 
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يزي نيز برخورداريم. هاي طبيعي و غر هاي عالي الهي كه در وجود هر انساني قرار داده شده است از گرايش ما در كنار فطرت و گرايش

 هاي گرايش با مادي هاي گرايش فرق. هستند انسان امتحانات محل و كنند مي تامين را ما مادي حيات نيازهاي غريزي، تمايلات اين 
دليل  همين به. شويم مي آشنا آنها با ابتدا خود زندگي تجربة در ما و ترند فعال و آشكارتر معمولا مادي هاي گرايش كه است اين معنوي

شود. اگر  تري مي مانند و علي رغم وجود فطرت، انسان داراي خوي حيواني قوي هاي عالي فطري مغفول و محجوب مي معمولا گرايش
  فرهنگ به حال خود واگذاشته شود اين تمايلات غريزي بر فرهنگ جامعه غلبه خواهند كرد.

  
منشاء اثر خواهد بود كه به موقع باشد و الا در صورت نهادينه شدن يك  مديريت و فعاليت در جهت اصلاح و ارتقاء فرهنگ تنها زماني

توان در عادات مردم تغيير ايجاد كرد. همچنانكه گاهي از اوقات براي جلوگيري از اشاعه يا استمرار يك فرهنگ  فرهنگ به دشواري مي
ت كردن فرهنگ وجود دارد كه بعضي از آنها ممكن است غلط بايد به تدبيرهاي فراوان و پيچيده متوسط شد. ابزار مختلفي براي مديري

توانند ابزاري براي كنترل  ها، نظامات حقوقي و وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم مي ابتداء زياد فرهنگي به نظر نرسند. قانون گذاري
  فرهنگ و اصلاح و رشد آن قرار بگيرند.

  


